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  چكيده

- شگفتآقاي فاكساين نوشته به واكاوي ماهيت و كاركردهاي ايدئولوژيك سينماي هاليوود در پويانمايي 

  گيري از رويكرد نوينِ چندوجهيت براي ردة  سني كودك و نوجوان، با بهره 2009محصول سال  ،انگيز
ها سواد بصري و به تبع مداري است كه به مدد آنپردازد. هدف اصلي پژوهش تبيين راهبردهاي گفتمانمي

گرايي و نفي هاي آن، مثل مصرفسازي و بايستهسو با گفتمان جهانيآن نظام انديشگاني بينندگان فيلم هم
سازي در صدد ايجاد پيوند ميان كودكان، يابد. چندي است گفتمان جهانيهاي بومي و ملي، سامان ميارزش

سازي و گرايي و سينماي هاليوود است. به همين خاطر با تمركز بر مسائلي چون جهانيفرهنگ مصرف
گويي به اين سؤالات هستيم: بازنمود هويت فرهنگي از خگرايي، و بازيگران اين عرصه، در صدد پاسمصرف

جهان چگونه است؟ طريق سازوكارهاي چندوجهيت چگونه است؟ رابطة بين چندوجهيت و تجربة زيست
كند؟ شده و مجازي را به قهرمانان زنده و واقعي تبديل ميهاي ارائهبازنمودهاي چندوجهي چگونه شخصيت

هاي اين پژوهش با سازي سينماي هاليوود چيست؟ يافتهساز در تجاريژيهاي ايدئولوكارآمدترين وجه
هاست. با دهندة  كاركردهاي ايدئولوژيك مستتر در پويانمايياز جوهرة انتقادي چندوجهيت، نشان گيريبهره

تصادي دهيم كه مشكلات فرهنگي، اق(حيوانات) نشان مي هاها) و آنها، غربيرمزگشايي از دوگانة ما (انسان
شود. براي رسيدن به و اجتماعي جوامع غيرغربي ـ كه حيوانات نمايندگان آن هستند ـ چگونه بازنمايي مي

  هاي خود پذيراي فرهنگ غربي ها و نداشتهشهر موعود غرب، حيوانات چگونه با اقرار به ضعفآرمان
  بستگي و همدلي ها ابراز همات، با آنپنداري با حيوانذاتتر اينكه، چگونه بينندگان با همشوند؛ و مهممي

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  61-35، صص1397 خرداد و تير)، 44(پياپي  2، ش9د
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كاري بخشي به گفتمان سينماي هاليوود هستند كه با دستكنند. همة اين فرايندها مستلزم مشروعيتمي
  شود. سواد بصري بينندگان فيلم محقق مي

  
  سازي، سينماي هاليوود، سواد بصري، چندوجهيت.: پويانمايي، جهانيهاي كليديواژه
  

  . مقدمه1
هاي جهاني و ترين ابزار پيوند ميان گردانندگان گفتمانحال مطمئناگيرترين و در عينفر

ها هاي گروهي هستند. رسانهها رسانههاي اين گفتمانكنندگان بالقوة انديشه و فراوردهمصرف
و  هاي اجتماعيها و مناسبتبستگي و توسعة انديشهمدار براي تداوم نظم، همابزارهايي گفتمان

ترين عامل (باز)ساخت نهادهاي اجتماعي هستند. گستردگي پوشش مخاطبان و انتقال حجم مهم
رنگ شدن نقش نهادهاي سنتي آموزش مثل مدرسه و دانشگاه و ها باعث كمانبوهي از داده

هاي سنتي آموزش و عنوان چارچوب) به63: 1393نهايتاً بسترزدايي از زمان و مكان (گيدنز، 
سازي هاليوود مثل شود. در حال حاضر پركارترين استوديوهاي فيلمميافزايي دانش

ديزني كه در فاكس و والتسنچرييونيورسال پيكچرز، كلمبيا، پاراماونت، وارنر برادرز، تونتي
درصد توليد فيلم در امريكا را در اختيار دارند  76المللي هستند، هاي تجارت بيناختيار غول

)Nash Information Services, 2017همين خاطر همة فرايندهاي ساخت فيلم، نوع ). به
گرايي و تضمين سازي، اشاعة مصرفها، بر مبناي فرهنگپردازي و طراحي شخصيتداستان

هاست. اگرچه گسترش فرهنگ غربي در جهان موجب گسترش عناصر مختلف سود اين شركت
عناصر، آنچه بيشتر و شديدتر از عناصر توان گفت از ميان همة اين تجدد غربي است؛ اما مي

) Kellner, 1995: 37اعتقاد كلنر (شود، نوعي فرهنگ مصرفي است. به گير ميديگر جهان
هاي اقتصاد سياسي و فرهنگ ها را بايد با توجه به زمينههاي غالب در فيلمايدئولوژي
جاي اينكه از به شود فردگرايي مورد بررسي قرار دهيم. فرهنگ مصرفي باعث مي مصرف

طريق روابط اقتصادي يا پيوندهاي سياسي (مليت) هويت پيدا كند، با خوردن، نوشيدن، پوشيدن 
ترين مفهوم در نظام فرهنگي گرايي بنياديو به بيان ديگر، با شيوة زندگي هويت يابد. مصرف

 1سبروبازي مثل هاهاي اسباب). با ورود شركتMcDonald & Wearing, 2013غرب است (
ها، جامدادي و ...) ها در فروش محصولات جانبي (لباس، عروسك شخصيتگرايي شركتهم

 
1 Hasbro  
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  ).Moore, 2015يابد (عينيت بيشتري مي
هنر پوياترين و پاياترين شيوة بازنمايي است كه با ابزارهاي متناهي خود قدرت بازنمايي 

بخشي به يرپاي انسان براي جاندهندة آرزوي دنامتناهي دارد. هنر ـ رسانة پويانمايي نشان
هزار سال پيش در شهر ). حدود پنج1391واقعيتي خارج از خود است (ارشاد و دادگران، 

سوختة سيستان اولين پويانمايي جهان خلق شد؛ تصاوير پياپي بر روي يك جام سفالي تلاش 
هاي فناوري از ت). پيشرف1387دهد (رئوفي، بزي را براي خوردن برگي از بوتة گياهي نشان مي
فراتر از سينماي زنده را  2هاييافزونگيها توانآن زمان تاكنون باعث شده است تا پويانمايي

هاي اخير فناوري، توليدكنندگان اين رسانه نيز روي مخاطب خود بگذارند. با پيشرفتپيش 
رند و با تمركز بر اند، از نيازهاي بينندگان خود آگاهي كامل داروزرساني كردهدانش خود را به

ساختار ذهن و فرايندهاي شناختي مخاطبان خود تلاش دارند تا چگونه انديشيدن و به تبع آن 
هاي زندگي گيها با پرداختن به روزمرهها را در دست گيرند. پويانماييچگونه رفتار كردن آن

قدر قوي است ي آنشدة آدم دهند. اين پيوند با دنياي آزمودهآدمي، دگرانديشي را آموزش مي
  گيرد. به دنيايي خيالي صورت نمي 3كه گويي گذار

هاي جهاني، هاي بومي و ارزشهاي غربي با ايجاد تضاد بين ارزشها، گفتماندر اين رسانه
دوناگ و بررِتِون كنند. به اعتقاد مكمخاطبان خود را آمادة پذيرش نظام انديشگاني غرب مي

يف هدفمند مشكلات خرُد و كلان اجتماعي تأثير شگرفي بر خوديابي ها با بازتعرفيلم) «2010(
با تمركز ». دهي سبك زندگي دارندسازي از جامعه و محيط پيراموني، و سامانمخاطبان، مفهوم

حال به چالش كشاندن بر اين موضوعات، ايجاد پيوند منطقي با موضوعات ديگر و در عين
ترين ويژگي اين الگوها، كاربرد انديشيدة گيرد. مهممي هاي بومي، الگوهاي خاصي شكلگفتمان
را  4هادر تحقق يك فرازبان است. با كمك اين فرازبان و فرافرهنگ، بيننده آميختگي فاصله نشانه

كند. اي جهاني با جامعة جهاني ارتباط برقرار ميكند و براي نخستين بار در گسترهتجربه مي
سازي با شود؛ زيرا فرايند جهانياهنجاري يا بحران قلمداد مياما اين فرهنگ فراملي نوعي ن

فرسايش مرزهاي ملي و فرهنگي، زمينة جدايي جامعه، روابط اجتماعي و فرهنگ را از بسترهاي 
  كند. ها، فراهم ميزايندة آن، زبان، فرهنگ بومي و دولت

است. هدف اين  اين نوشتار از لحاظ هدف پژوهش كاربردي و از نوع توصيفي ـ تحليلي
شناختي در خوانش انتقادي فيلم با استفاده از رويكرد چندوجهيت و مقاله، طرح بحثي روش

 
2 .Affordance ز گيبسون يا توان ست كه جيم زونگي اصطلاحي ا رفي كرد. اف بار مع اولين  ا براي  ن"آن ر اهدهآ ني اشياء درك ميچه با مش يكنيم، توا و نه ويژگيهاي آنافزونگ ست  يها ا Gibson, 1( "شانها ه134 :986 ن)، لب وي(هما تقاد  به اع ه).  رب براي گ ست تا در آني پنجره فرصتي  حت كنند. پس توانها ا رهجا استرا زونگي،  موناف يط پيرا هآورد مح سوژ راي  مي ب بر همين اساس، فيل ست.  گيها نيز توانها ا زون ياف راي سازندگان آن و بينندگان فيلم بههاي ب برداشتشماري ب شت؛  خواهد دا راه  نهم توا ونگيهاي بيننده  آورد. افز خواهد  توليدكنندگان به همراه  transition 3   هاي زيادي براي   4 distanciation 
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اين است. گزينش فيلم به  انگيزآقاي فاكس شگفتنمايش نحوة كاربرد آن در تحليل پويانمايي 
- به ، يك شاهكار هنري2009سبب بوده است كه اين فيلم از زمان توليد و انتشارش در سال 

گيري از هاي پويانمايي، نويسندة مشهور و بهرهترين روشكارگيري جديدآيد. بهشمار مي
هاي هاليوود مثل جرج كلوني، مريل استريپ و ... باعث شد تا اين فيلم در مدت  صداي ستاره

هاي زبان دنيا ترجمه شود. پرسش 20ها برسد و به بيش از كوتاهي به صدر جدول پرفروش
  اند از: بارتپژوهش ع

هاي فرهنگي غربي بخشي به هويتكارگيري ابزارهاي چندوجهيت در مشروعيت. نحوة به1
  چگونه است؟

  شوند؟مدار نهادينه ميكمك اين ابزارهاي گفتمان ها چگونه به. دوگانة ما و آن2
، ه. ابزارهاي چندوجهيت چگونه با دستكاري سواد بصري بينندگان و پايش گفتار و انديش3
  كنند؟ها را پذيراي فرهنگ (مصرفي) غرب ميآن

گرايي غرب در سازي سواد بصري بينندگان با گفتمان مصرف. بازتاب اين همگام4
  هاي بينندگان چگونه است؟روزمرگي

-ها و رمزگشايي از گفتمان سينماي هاليوود، پس از ذكر پيشينهگويي به پرسشبراي پاسخ

بحث هاي هاليوود، رويكرد چندوجهيت معرفي و بهو پويانمايياي مختصر از كاركرد سينما 
شده در خوانش انتقادي فيلم مورد شود. بخش پاياني نوشته كاربست رويكرد معرفيگذاشته مي

نظر است. براي واكاوي تأثيرگذاري سينماي هاليوود و سازوكارهاي چندوجهيت بر نظام 
تحليل تصويري كه همگان بارها با تصاويري مثل  ها در زندگي روزمره،ادراك ديداري بيننده

ها بر فرهنگ ديداري بينندگان شود تا كيفيت تأثيرگذاري اين فيلمشوند، ارائه ميآن مواجه مي
  مشخص شود.  

  

  . پيشينة پژوهش 2

 ,Waskoها در امريكا با انگيزة كسب سود فعال هستند (بيش از يك سده است كه پويانمايي

ويت سودآوري و كالاشدگي فرهنگ باعث شده است تا چگونگي توليد، توزيع و ). اول3 :2003
 ,Waskoها، همگي مبتني بر هدف بيشينة سودآوري باشد (حتي زمان و مكان اكران فيلم

2003: 4; Pertikin & et al., 1999: 23-24 دامنة تأثيرگذاري فرهنگ سينمايي امريكا، فراتر .(

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-11913-fa.html


    1397 خرداد و تير)، 44(پياپي  2، شمارة 9دورة                                                               جستارهاي زباني

 

39 

اي ديگر يا را درنورديده و باعث شده است تا فرهنگ رسانهاز مرزهاي اين كشور، كل دن
). كمترين تأثير اقتصاد Lynskey, 2014كشورها نيز خود را با سينماي هاليوود تطبيق دهند (

همراه دارد؛  هايي است كه براي بينندگان به5بودگيهاي هاليوودي برونسياسي رسانه
تر از همه، محيطي و مهمهاي زيستآسيبهاي بومي و ملي، پيامدهايي چون نفي ارزش

 ). McChensey, 2008: 20( شدن انديشة بينندگان استامريكايي 

هاي انجام شده در اين حوزه مبناي نظري قابل دفاعي ندارند و در كشورمان بيشتر پژوهش
اند نمايي ارائه كردهكاركردهاي سينماي هاليوود را با تفسيرهاي شخصي، توهم توطئه و بزرگ

هاي اعمال مستقيم قدرت، ديپلماسي امريكا ). با افزايش هزينه1392(توسلي و اسماعيلي، 
ويژه هاليوود، در پيش هاي فراگيرِ خود، بهسياست جنگ نرم و فرهنگي را با استفاده از رسانه

خواهي خرد ابزارانديش داري والاترين حد تماميتگرفته است. صنعت فرهنگ در نظام سرمايه
توان راهبري انديشة گيري از دستاوردهاي نوين علمي مي). با بهره14: 1388است (جمادي، 

- مخاطبان را در دست گرفت و هژموني فرهنگي امريكايي را در غالب خودي و غيرخودي به آن

و تبيين راهبردهايي  ها عدم ارائهطور كه اشاره شد، نقص غالب اين پژوهشها تلقين كرد. همان
گيرد. تمايز اين در گفتمان سينماي هاليوود صورت مي 6سازيها غيريتكه به مدد آناست 

هاي قبلي، تبيين منطقِ تحريك بيننده براي آغاز تحرك اجتماعي و در پژوهش با همة پژوهش
كند؛ واقع رمزگشايي از ابزارهايي است كه گفتمان غرب به مدد آن انديشة خود را رمزگذراي مي

  زار تحقق اين هدف، كنترل سواد بصري بينندگان است. كاراترين اب
  

  . چارچوب نظري و تحليلي3

شود. هر حس مي 7كنيم كه بيش از هر زمان ديگري نياز به سواد بصرياي زندگي ميدر زمانه
گيرد و رمزگشايي از روز، بيش از هزاران تصوير، خواسته يا ناخواسته، پيش روي ما قرار مي

ها، ها، روزنامهها، مجلهاي به اين تصاوير است. در كتابخودآگاه هر بينندهمحتوا، واكنش نا
ها، انبوهي از تصاوير تر فيلمها و از همه مهمها، بيلبوردها، سكوي اتوبوسنماي ساختمان

اي، توليد صورت فزايندهدر هر فضاي عموميِ قابل تصوري، تصاوير به«وجود دارد. در واقع، 
شناسي اما واكنش ). در عالم زبانConnelly, 2008» (نندگان آن را مصرف كنندشوند تا بيمي

 
5 externalities  ندر برو تصاد  نعلم اق ي سود و زيا هبودگ گرو ه متوجه  يهايي ميهايي است ك نه اقداماتي كه موجب اين سود و زيان م هشود كه آگاها كرد اب ن تخ را ان  alienation  7 visual literacy 6  اند. شود 
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 &  Steffensenبه زمانة جديد و مقتضيات آن، خيلي دير و البته همراه با ترديد بوده است (

Fill, 2013 ،و توجه به عوامل پيراموني كاربرد 1385). نفي رويكردهاي صرفاً زباني (زاهدي (
 Kress & Vanشناختي در سدة گذشته بوده است (حول پژوهشي زبانترين تزبان، مهم

Leeuwen, 1996  به اعتقاد ميچل (1396 گشمردي،؛ .(Mitchell, 1994: 35» (انقلاب زبان -

ها و حتي شناسي با انقلاب تصاوير ادامه يافته است و بازنمودهاي تصويري به يكي از دغدغه
  ». است شناسي تبديل شدههاي اصلي زبانچالش

) كاركردهاي بافت كاربرد را در كيفيت ارتباط مؤثر Vološinov, 1929اگرچه ولوشينوف (
براي اولين بار، به بررسي نقش بافت و  )Halliday, 1973, 1975, 1978دانست، هليدي (مي

مدار در ارتباطات پرداخت. اين تحول ناشي از ضرروت توجه به ماهيت سازوكارهاي اجتماع
). در اين بازانديشي، منابع Page, 2010: 8ارتباطات بوده است ( 9و فرايند ـ محور 8دمقي-بافت

كار گرفته شناختي هستند كه در فرايند ارتباطات بهو امكانات كلامي تنها يكي از اجزاي نشانه
سازي، موسيقي، و كند كه با وجود انواع هنر مثل نقاشي، مجسمهشوند. هليدي تأكيد ميمي

روند، مثل لباس، و نظام شمار نمياي از هنر بهمداري كه غالباً گونههاي فرهنگنهديگر گو
هاي معناساز ارتباط هاي معناشناختي است. همة اين وجهخانواده، زبان تنها يكي از نظام
 ,Halliday & Hasanهم رفته معرفّ يك فرهنگ هستند (تنگاتنگي با يكديگر دارند و روي

- گونههايي نياز است تا بهها، به ابزارها و نظريهرك چگونگي تعامل بين وجه). براي د4 :1985

- ) روشHasan, 1984, 1989معنا را تبيين كرد. حسن ( 10مند بازنمون ميان ـ وجهياي نظام

شمارد. اين شود، بر ميآن منجر مي 12متن به انسجام 11ها پيوستگيهايي را كه با كمك آن
واژگاني و علائم پيوستگي واژگاني هستند. حسن دو زنجيره را هاي ها شامل زنجيرهروش

-ها و اشيا هستند و ب) زنجيرهكه شامل افراد، مكان 13هاي هويتكند: الف) زنجيرهشناسايي مي

). به Id, 1989: 84گيرد (هاي مشاركان  را در بر ميها و ويژگيكه كنش  14هاي همانندي
ئم پيوستگي دستيابي به متني منسجم باشد، بايد بتوان نقش اعتقاد وي، اگر هدف از كاربرد علا

 Hallidayو سهم هر سازة پيام را در معناداري نهايي پيام تبيين كرد. به اعتقاد هليدي و حسن (

& Hasan, 1976: 34هاي معناآفرين هستند تا متني نظام 15گراييهاي چندوجهي هم) متن
هاي دهة اخير علاقة زيادي به تحليل ساير وجه منسجم و معنايي يگانه حاصل شود. در دو

ترين انگارة زباني در تحليل متونِ معناساز، علاوه بر وجه زباني، نشان داده شده است. بهينه
 

8 situated 9 process-oriented 10 cross-m odal 11 cohesion  12 coherence 13 identity  chains  14 sim ilarity  chains 15  convergence 
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اي هليدي است. در اين رويكرد زبان گنجينه 16شناختي سازگاني ـ نقشيچندوجهي انگارة زبان
هاي قابل تصوري محور، متن همة رسانهتناز سازوكارهاي معناساز است. در اين انگارة م

). همچنين، Halliday & Hasan, 1985: 10شوند (كار گرفته ميهستند كه براي معنارساني به
هاي ساختاري هميشه فرودست و تابعِ با اتخاذ رويكردي كاربردشناختي، ساختار و ويژگي

مند هستند. بنابراين، تحليل نظام هايها هستند؛ به بيان ديگر، ساختارها بازنمايي گزينشنظام
ها دست يابيم. پس هر انتخاب دهي نقشمتن به معناي كالبدشكافي ساختار است تا به سازمان
هاي ديگر و به تبع آن معناهاي ديگري هدفمندي مستلزم آگاهي از بافتي است كه همة انتخاب

  ).  Halliday, 2004توانستند حضور داشته باشند (مي
شوند. وجه كار گرفته ميرساني بههاست كه در فرايند اطلاعاي از گزينشعهوجه مجمو

ها شامل زبان، تصوير، رنگ، موسيقي، كيفيت صدا، لباس، حالات اي نامتناهي از انتخابمجموعه
اَفزاست اي همها، رابطهشود. رابطة ميان وجهپخت ميبدن، فضا و مكان، بو و حتي دست

)Royce, 1999: 10.( ها، معناي كلي همواره بيش از مجموع معناي تك تك با پيوند ميان وجه
ها حذف )،  در يك متن چندوجهي، اگر يكي از وجهIbid: 11ها خواهد بود. به اعتقاد وي (وجه

نحو شود، باز هم متن ديداري يا زباني منسجمي خواهيم داشت؛ اما توان ارتباطي آن به
  چشمگيري كاسته شده است.  

- ، زبانشناسي ريشه دارد؛ اما ارتباط تنگاتنگي با تحليل گفتماندوجهيت اگرچه در نشانهچن

) دارد. 1395گرا و رويكردهاي اجتماعيِ تحليل گفتمان انتقادي (صفايي و سلطاني، شناسي نقش
هاي حاكي از نگاهي تكثرگراست كه از رويكردهاي پژوهشي گوناگون و داده» چند«وند پيش

) Baldry & Thibault, 2006: 15كند. به همين خاطر، بالدري و تيبالت (تفاده ميمتفاوت اس
كارگيري توأمان كنند. تأكيد اين نظريه بهمعرفي مي»  ابزاري چندكاربردي«چندوجهيت را 
ها چندوجهي هستند شناختي در همة ارتباطات است. در اين ديدگاه، همة متنابزارهاي نشانه

)Baldry & Thibault, 2006: 15; Kress, 2000: 187 17وجهيت) و به همين خاطر، تك 
- هاي زباني نيست؛ بلكه انفصال  ابزارهاي معناآفريني و گزينش يكي از آنماهيت اصلي تعامل

هاي كلامي ارتباطات وجود دارد، صرفاً ها و اطلاعاتي كه درمورد روشهاست. انبوهي از داده
)، فقدان رويكردهاي نظري در تببين همة Kress, 2000: 193شناسي (به خاطر محوريت زبان

ها در آن مقاطع )، و شايد هم عدم نياز به آنPage, 2010: 10امكانات موجود در معناسازي (
 

16 sy stemic functional lingu ist ics 17 monomodality  
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زماني بوده است. آنچه رويكرد چندوجهيت به دنبال تحقق آن است بازانديشي درمورد جايگاه 
هدف بازنمايي پيام، و رمزگشايي آن است. مند شدن و نقش راهبردهاي كلامي در پيكره

دهيِ اجتماعيِ ابزارهاي اي خاص  از سازمانگونه هاكمك آن«كه به امكانات و فرايند هايي است 
 ). Kress & van Leeuwen, 2001: 67 » (گيردميشكل شناختي نشانه

تصاوير، صدا، و  ها، مثلاً واژگان،هدفمندي بين وجه 18تافتگيكنش و همها درهمدر فيلم
شود. در اين ميان نقش گيري متني منسجم ميها باعث شكلآيي آنحركات وجود دارد كه هم

سازندگان گفتمان چشمگير است. توجه به اشتراكات فرهنگي و ادراكي جامعة مخاطب نيازمند 
نش به شناختي و چگونگي واكدر مواجهه با انبوهي از امكانات نشانه«است. » مهندسي فرهنگي«
» گيرندهاي مخاطبان خود را در دست ميگيرياي نامحسوس جهتگونهها، سازندگان پيام بهآن
)Ryan, 2004: 9هاست تا به كارگيري آنها و بهآيي تخصصها بهترين نمونة تجلي باهم). فيلم

 Kress & vanها هدف مطلوب خود را پيگيري كنند (شناختي، گفتمانمدد اين ابزارهاي نشانه

Leeuwen, 2001: 47 .(  
  اي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار هاي ديداريشناختي يا وجهامكانات نشانه

  اند از:گيرند، عبارتمي
  
  هاي شامل و مشمول. نقش3- 1

يابند؛ نوعي از با يكديگر پيوند مي "نوعي از ..."مشاركان بر اساس  19بنديدر فرايندهاي دسته
خواهد داشت. در تصاوير  20ل يكي از مشاركان در قياس با ديگران نقش مشمولبندي. حداقرده

شود. تركيب متقارنِ همة هاي مشمول ادراك ميتلويحاً و با پيوند ميان نقش 21نقش شامل
توان گفت طور كلي ميبه .هاستبنديشامل ويژگي بارز اين تركيب ها در مقابل نقشمشمول

ها پيرامون اين مركز قرار گيرند، ي از مركز شود و ديگر سازهاگر در تصوير استفادة زياد
گيرد. در اين صورت، عنصر مركزي هستة اطلاعات بازنمودي دوگانة مركز/ پيرامون شكل مي

  هاي پيراموني تابع يا مكمل آن هستند.است و سازه

 
18 com plication  19 classification  20 subordinate 21 superordinate  
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  نگيزاآقاي فاكس شگفت مشمول در پويانمايي نقش برابر در شامل نقش :1تصوير
Picture1: superordinate and subordinate visual modes in Fantastic Mr. Fox  

  

  . نگاه به بيننده3- 2

لبخند و نگاه مستقيم به بيننده به دنبال ايجاد رابطه ميان مشارك و مخاطب است. در اين رابطه 
شود. مي عنوان يك قهرمان تحسينبا شناسايي مشارك و مرور دستاوردهايش، مشارك به

دهند و همچنين، توليدكنندگانِ تصوير از جايگاه يك فـراقهرمان بينندگان خود را خطاب قرار مي
افزايي خود تبديل ها را به كاربران نظام دانشسويه و انتقال اطلاعات، آنبا ايجاد يك رابطة  يك

ه مشاركان شوند. هنگامي ككنند و بينندگان جذبِ چرخة گردش اطلاعات و آموزش ميمي
گيرد و مشاركان شكل مي 22كنند، دراين تعامل، يك برداربازنمود شده به بينندگان خود نگاه مي

كنند. در اين صورت، توليدكنندة تصاوير، با بدون واسطه با بينندگان خود ارتباط برقرار مي
چنين  دهد. دقيقاً به همين خاطر است كهايجاد پيوند با بينندگان، كنش خاصي انجام مي

) معتقد است مشاركان با حالت Halliday, 1985: 235ناميم. هليدي (مي 23تصاويري را تقاضا
  ويژة نگاه خود، از بينندگان خود تقاضا دارند كه از الگوهاي رفتاري خاصي پيروي كنند. 

  

    
  انگيزآقاي فاكس شگفتنگاه مستقيم به بيننده در پويانمايي  :2تصوير

Picture2: Gazing at audience visual modes in Fantastic Mr. Fox 
 

22 vector  23 dem and 
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  .  ارتفاع دوربين3- 3

  العاده تأثيرگذار در صنعت سينماست. زاوية بالا باعث ارتفاع دوربين يكي از ابزارهاي فوق
شود كه تر و ناچيز به نظر برسند؛ اما زاوية ديد پايين باعث ميها كوچكشود تا بازنمودهمي

نظر برسند. زاوية پايين نمايشگر برتري، تعالي و پيروزي لابت و قدرتمند بهها با صبازنموده
كاهي نمايي فرد و نزديك ساختن او به سطح زمين، باعث ارزشاست. زاوية بالا هم با كوچك

 :Martin, 1968شود؛ گويي فرد در اراده و قدرت عنصري فرادست گرفتار شده است (وي مي

ها و مشاركان، بينندگان و سازندگان تصاوير، بدين بين بازنموده ). بنابراين، رابطة37-38
گيرند. با تغيير ها در سيطرة قدرت و مشروعيت بينندگان قرار ميصورت است كه بازنموده

شود؛ اما زاوية بالا به پايين زاوية بيشينة قدرت است و زاوية ديد، اين رابطه نيز معكوس مي
گونه به جهان پيراموني دارد؛ از جايگاهي خداي 24گرايانهو واقعقصد بازنمايي اطلاعاتي نظري 

  نگرد. خود مي
  

    
  انگيزآقاي فاكس شگفتدر پويانمايي : زاوية ديد 3تصوير

Picture3: Point of view visual modes in Fantastic Mr. Fox  

  

 . وجهيت رنگ3- 4

-ه، غلبة يك رنگ بر ساير رنگكار رفتهاي بهوجهيت رنگ پيوستاري است كه در آن تعداد رنگ

توانند بر وجهيت تصوير هاي خاص و... هر يك ميها در فرهنگها، شفافيت، نمادگرايي رنگ
شود و گويي در روايت تر باشند، وجهيت نيز كمتر ميرنگها كمبيفزايند. هرچه بازنموده
رنگ كردن زمينه، ). با كمKress & van Leeuwen, 1996: 159شود (داستان خللي ايجاد مي
گونه كه هست. در اين شرايط توان نشان داد، نه آنگونه كه بايد باشد، ميدنياي پيرامون را آن

 
24 objective 
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كند؛ اما وجهيت بالا اين احساس ها برقرار ميها و دنياي آنبيننده كمترين پيوند را با بازنموده
كه اگر در صحنه حضور  همان چيزي است"بينيم كند كه آنچه را ميرا در مخاطب ايجاد مي

  ). Van Leeuwen, 2005a: 168("ديديمداشتيم مي
  

    
  انگيزآقاي فاكس شگفتدر پويانمايي  : وجهيت رنگ4تصوير

Picture4: Color modality in Fantastic Mr. Fox  

  

  . اطلاعات مفروض و جديد3- 5

نانچه محور عمودي در توان گفت چها در آن ميبا مقايسة تصاوير و نحوة جانمايي سازه
گيرند حاوي هايي كه در سمت چپ قرار ميتصاوير، به نحوي قابل تشخيص باشد، سازه

گيرند، داراي اطلاعات هايي كه در سمت راست قرار ميهستند و سازه 25اطلاعات مفروض
سو با دانش پيشينِ بيننده و هستند. اطلاعات مفروض بدان معناست كه اين اطلاعات هم 26جديد

رساني هستند. اطلاعات جديد هم بدين معناست كه بازنموده هنوز هم نقطة آغازين فرايند  اطلاع
همين خاطر بايد به براي بيننده ناشناخته است؛ هنوز توافق يا ارتباطي برقرار نكرده است و به

يز ها و تلويزيون نتوان در فيلممفروض را مي-آن نگريست و انديشيد. دوگانة ساختاري جديد
گيرد (از شونده قرار ميگر در قسمت چپ مصاحبهها، مصاحبهشناسايي كرد. مثلاً در مصاحبه

هايش آشنا ها و نگرشكننده، ديدگاهديد بيننده). اين بدان معناست كه بينندگان با مصاحبه
كند. يوسپنسكي وگو ميهستند و درواقع، وي به نمايندگي از بينندگان با مهمان خود گفت

)Uspensky, 1975: 37ها كند كه در همة آنهاي مختلف نقل مي) موارد متعددي را از فرهنگ
  دهندة فضايل اخلاقي است. سمت چپ با شرارت و خباثت عجين است و سمت راست نشان

 
25 given  26 new 
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  انگيزآقاي فاكس شگفتها در طرفين در پويانمايي بازنموده :5تصوير

Picture5: Given and new visual modes in Fantastic Mr. Fox  

  

  . تمايز بين آرماني و واقعي3- 6

توان در راستاي محور افقي آرايش داد. در اين صورت، هاي موجود در يك تصوير را ميسازه
خواهي هستند؛ مقام و منزلت، رضايت و سعادتي ها يا آرمانهاي بالايي بازنماي بايستهقسمت

ها يا اطلاعات واقعي هاي پاييني بازنماي داشتهند. قسمتكه كاربران و بينندگان در پي آن هست
آزمايي هاي پاييني دربردارندة اطلاعات بيشتر است؛ اطلاعاتي كه غالباً قابل راستاست. قسمت

گونه كه هست ـ هستند. ليكاف و جانسون هستند. اطلاعات اين قسمت بازنماي دنيا ـ آن
)Lakoff & Johnson, 1980هاي بالا و پايين معتقدند كه بالا غالباً ل استعاره) با بررسي كام

هاي غيرمادي و آرماني. استعاره به نتايج مثبت و قدرت مطلوب اشاره دارد، به انتزاع و جهان
  هاي زندگي اشاره دارد. پايين هم به نتايج منفي، فقدان قدرت و واقيعت

  

    
  انگيزآقاي فاكس شگفتپويانمايي در  ها در دنياي آرماني و واقعي: بازنموده6تصوير

Picture6: Ideal and real visual modes in Fantastic Mr. Fox  

  

  انگيزآقاي فاكس شگفت. داستان پويانمايي 4

شركت سنچري فاكس و اقتباس از داستاني  2009محصول سال  آقاي فاكسپويانمايي 
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ورد روباهي به نام آقاي فاكس ) است. فيلم درم1970( 27پرفروش به همين نام اثر رولد دال
نگاري روي كرده؛ اما در حال حاضر به روزنامهاست كه پيش از اين از كشاورزها دزدي مي

هاي سه كشاورز دارد تا شبانه مرغآورده است. وضعيت نابسامان زندگي آقاي فاكس را وامي
ها ز تكرار زياد دزديدار را بدزدد. كشاورزها، آقاي باگيس، بانس و بين، كه اخسيس اما پول

) 28شوند. آقاي فاكس (با صداي جرج كلونياند، با يكديگر عليه آقاي فاكس متحد ميخسته شده
) و 29در يك زيرزمين تنگ و تاريك به همراه همسرش، فليستي (با صداي مريل استريپ

ن كنند. او در مرور خاطرات گذشتگا) زندگي مي30پسرشان اشَ (با صداي جيمسون شوارتزمن
هاي رغم مخالفتاش ندارد. عليبرد كه زمان زيادي براي ايجاد دگرگوني در زندگيخود پي مي

جايي به خرد. كمي پس از جابههاي سه كشاورز مياي جديد در مجاورت مزرعهوكيل، وي خانه
شود براي مدت اشَ به خاطر بيماري پدرش مجبور ميخانة جديد كريستوفرسن، پسر دايي 

- ا خانوادة فاكس زندگي كند. كريستوفرسن از هر جهتي شايسته و توانمند به نظر ميكوتاهي ب

شود تا آقاي فاكس با باعث مي 31شود. جنون دزديرسد و همين امر باعث حسادت اشَ مي
مشاركت دوست خود و گاهي اوقات هم كريستوفرسن دزدي از هر سه مزرعه را آغاز كند. 

- اند در جلوِ خانة آقاي فاكس كمين و به او شليك ميوه آمدهها به ستكشاورزها كه از دزدي

آيند و كند. كشاورزها اما كوتاه نميكند و آن را قطع ميكنند. اما گلوله تنها به دم او برخورد مي
شوند كه آقاي فاكس با ها متوجه ميكنند. آنبا لودر و بولدوزر خانة آقاي فاكس را خراب مي

ها براي تأمين آب بيني اينكه روباهجا گريخته است. كشاورزها با پيشز آنحفر تونل زيرزميني ا
ها با بسياري نشينند. در زيرِ زمين روباهها ميو غذا بايد به سطح زمين برگردند، در كمين آن

هايشان تخريب شده و براي فرار از دست كشاورزان كنند كه خانهاز ديگر حيوانات برخورد مي
شود و با رهبري آقاي اند. ترس از گرسنگي باعث اتحاد حيوانات ميتونل شدهمجبور به حفر 

كنند. كشاورزان هاي بيشتر، حيوانات به مزارع اين سه كشاورز حمله ميفاكس و حفر تونل
كنند. فشار آب همة حيوانات گير ميها با آب حيوانات را غافلخشمگين اين بار با پر كردن تونل

كشاند. اشَ براي نشان دادن شايستگي خود و با همراهي كريستوفرسن تلاش را به فاضلاب مي
شود. كشاورزها كند تا دم پدرش را پس بگيرد؛ اما در اين عمليات كريستوفرسن زنداني ميمي

-شوند. آقاي فاكس متوجه مياي خواستار معاوضة آقاي فاكس و كريستوفرسن ميضمن نامه

اي دقيق، حيوانات به ت براي به دام انداختن او. با طراحي نقشهاي اسشود كه كريستوفرسن تله
 

27 Roald Dahl 28 George Clooney 29 Mery l Streep 30 Jason Schwart zman 31 kleptom ania 
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كنند. كنند و كريستوفرسن را هم آزاد ميكشاورزها و نيروهايشان كه در كمين هستند، حمله مي
يك قادر به برقراري ارتباط با او بينند كه هيچها گرگ سياهي را ميدر راه بازگشت به خانه آن

اي كه متعلق به همكاري برخي از حيوانات و حفر تونلي ديگر به مغازهنيستند. آقاي فاكس با 
  گيرند.كنند و با غارت آن پيروزي خود را جشن ميسه كشاورز است، حمله مي

  
  . تحليل داده4- 1

در دنياي  34كارگردان فيلم، وسِ اندرسون 33گراييمؤلف 32فرافكنيانگيز آقاي فاكس شگفتفيلم 
رشار از دوگانگي و رؤيارويي. در اين فيلم تمام دنياي ما (كشاورزان) پويانمايي است؛ فيلمي س

داري، مالكيت، فعاليت گيرد. دنياي ما كه دنياي سرمايهها (حيوانات) قرار ميدر برابر دنياي آن
اقتصادي  و رفاه است، يادآور غرب است؛ غربي كه همواره مورد تمناي بيگانگان بوده است. 

كنند  و در حملات خود ماسك به هستي كشاورزان حمله مي انش هموارهدستآقاي فاكس و هم
گرايي و تحقق امور است. از سوي ديگر، اين رنگ يادآور پوشند. رنگ سياه نماد واقعسياه مي
ترين پيامي كه به بيننده القا جوي اسلامي مثل داعش است. بنابراين، اصيلهاي ستيزهجنبش
نياي ما در برابر بيگانگان، خصوصاً مسلمانان است. سه كشاورز پذيري ما و دشود آسيبمي

ها گر اين واقعيت هستند كه ابزارهايي كه در اختيار دارند، در چيرگي آنحاضر در فيلم هم نمايا
پايان، ها قرباني موجي سهمگين، حركتي بياند، ناكارآمد است. آنبر معضلاتي كه با آن مواجه

  شود. گناه و امورشان منتقل ميهاي بيه از جهان حيوانات به انسانقراري هستند كو يك بي
ها براي ايفاي نقشي كه در اين فيلم دارند كاملاً هوشمندانه است. در فرهنگ انتخاب روباه

هاي مايهگري  و تجسم شيطان است. اگرچه در طول فيلم دروننمادهاي غرب، روباه نماد حيله
 35آيد؛ اما بيننده شاهد دنيايي خودسامان و خودفرمانمايش در مينزندگي روزمرة انساني به

حاكم بر فيلم است؛ خبرنگاري، خريد خانه، لذت  36مداريها حاكي از انساناست. اين روزمرگي
ها يا جويي همگي دغدغهها، رفاه حداكثري، مهرورزي، و برتريغذا خوردن، علاقه به نوشيدني

  هاي ذاتي انسان هستند.آرمان
سرشتي و ديوسرشتي است. آقاي فاكس شخصيت اصلي داستان، نماد نوسان بين انسان

يابد و از سوي ديگر با جنون سو با ابراز عشق به خانواده و همسر تجلي مياين دوگانگي از يك
به دزدي. او كه سابق بر اين، دزد مرغ و پرندگان بوده است، براي تحول در زندگي خود به 

 
32 proj ection  33 .auteurism محوري ديگر به روايت فيلم   يت  شخص يك كارگردان و يا يك  يش با  رار دادن يك فيلم و رخدادها خت يا تحليل از طريق در كنار هم ق ا ي اين شيوه س تيا نقد آن م گفتمان وحد ست كه  يقت ا نوع فيلم مبين اين حق دازد. اين  ه بخش فيلم بازنماييپر گردان فيلم است. ديدگا Wes Anderson 35 self-directing 34 هاي كار  37. Anthropocentrism ن  يانسا انسان ديده م ست كه در آن تنها  شي فلسفي ا يمداري نگر نشود. م نسا وع ا جود دو ن گونهتوان به و ائل شد:  همداري ق گون هي قوي و  گون ف. در  اع بهي ضعي رج ن هستي و ا نسان«آن تنها براساس  ي ضعيف، درك جها يا ي» بودگ گونهصورت م نگيرد. در  رانسا يي قوي، غي ابزار صرفا  گرش، طبيعت  ر اين ن تقيم، همسو با منافع آدمي باشند. د مس م يا غير مستقي دند كه، به صورت  ارزشمن رها تا هنگامي  نسان؛ بدون اينكه ه اختيار ا   ).1395ي، گونه ارزش ذاتي داشته باشد(غياثيان و شيرينست در 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-11913-fa.html


    1397 خرداد و تير)، 44(پياپي  2، شمارة 9دورة                                                               جستارهاي زباني

 

49 

همين آورد؛ اما همچنان از وضعيت ناراضي است. بههاي محلي روي ميوزنامهنويسندگي در ر
آزمايد. آقاي فاكس اي تازه را مياي جديد، زندگي در زمينه و زمانهدليل، با نقل مكان به خانه

نماد گريزناپذيري از گذشتة فردي است؛ عدم تعلق قهرمان به محيط جديد و تزلزل ناشي از 
  ار و كردار او سايه انداخته است. ترك گذشته بر گفت

  آور آقاي فاكس از دنيايي كه بدان تعلق داشته، نقل مكان به خانة جديد نماد انفصال رنج
داشتني، اما آقاي فاكس در جواني يك فوق ستارة ورزشي بوده است. او پدري دوست

پدر را الگويي براي كند تا شرور است كه فاصلة زيادي با پدر آرماني اشَ دارد. اشَ تلاش مي
خود قرار دهد؛ اما تقريباً مطمئن است كه حتي نزديك شدن به دستاوردهاي پدرش هم 

شود. اشَ، اگرچه فاقد اعتماد به نفس غيرممكن است و همين امر موجب سرخوردگي او مي
سازي گستاخي شود براي تعارض آشكار و نهان با والدين، و عادياست، تبديل به نمادي مي

بخش خود تحسين بيننده و همراهي با اي كه در پايان فيلم با اقدام نجاتها؛ چهرهبرابر آندر 
  انگيزد. اين قهرمان را برمي
هاي فردي و افتد. تنيدگي بين خواستهها در محيط خانوادگي اتفاق ميهمة اين داستان

نواده حاكم شود. دنياي هاي خانوادگي بر فضاي خاشود تا اختلافپايبندي به خانواده باعث مي
حيوانات كاملاً خودسامان است و منطق و قواعد رفتاري ويژة خود را دارد. تأكيد بر تفاوت و 

- هاي اصلي اين پويانمايي است. نخستين مورد تفاوت در گاهها از ويژگيتمايز دنياي روباه

دل شش سال ها معارود؛ هر دو سالِ انسانكار ميشماري است كه براي سنجش زمان به
هاست. مورد ديگر، ورود كريستوفرسن به فيلم است كه احساس بيگانگي و تفاوت را در روباه

اشَ است سالان هاي اخلاقي و مهارتي او بسيار فراتر از همة هم37كند. استاندهبيننده تقويت مي
افتد. ميشود. مثال قابل توجه ديگر در زنگ ورزش اتفاق و همين امر موجب حسادت همگان مي

وارد است ـ هيچ آشنايي با ها مشغول بازي خاصي هستند و كريستوفرسن ـ كه يك تازهبچه
شود، كريستوفرسن اين بازي ندارد؛ اما وقتي مربي مشغول توضيح قوانين پيچيدة اين بازي مي

ة ها تقريباً، حتي با ديدن چندبارشود؛ اما درك منطق بازي براي انسانبه آساني متوجه مي
شيوة بازي، غيرممكن است. در قسمت پاياني فيلم هم آقاي فاكس گرگ سياهي را در دوردست 

هاي ديگري مثل فرانسه يا ها در برقراري ارتباط با گرگ، حتي با زبانبيند و ناتوانايي روباهمي
جه ها. بيننده در نگاه اول متواي است بر خودساماني دنياي روباهزبان اشاره، تأكيد دوباره

 
37 standard  
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شود. اين گرگ تنها شخصيت حيواني بدون تفاوت گرگ با ديگر حيوانات حاضر در فيلم مي
ها از اصل اي است بر جدا افتادن روباهلباس فيلم است. ظهور گرگ در پايان فيلم تأكيد دوباره

  شان، دنياي غرب، دارند.  اي كه با دنياي آرمانيها فاصلهخود، و فرسنگ
هاي زيرزميني زندگي كنند. اقامت حيوانات در وند براي مدتي در تونلشحيوانات مجبور مي

مراتبي حاكم بر راهروهاي زيرزميني پيچ در پيچ و پر ازدحام، ترس از گرسنگي، و نظام سلسله
هاست؛ نمادهايي از ها همگي تجليات بيروني و بازتابي از جهان دروني شخصيت آنآن

ردبان اجتماعي و فقدان هويت و جايگاه اجتماعي. اما دم سرگشتگي ذهني حيوانات، نزول از ن
هاي خود كه در و دلبستگي به حداقل داشته 38آقاي فاكس هم نمادي است از خودشيفتگي
دهد. در پايان فيلم حيوانات بار ديگر به رهبري درگيري با كشاورزان آن را هم از دست مي

ناپذير حيوانات و تلاش نشان از اشتهاي سيريكنند. اين حمله آقاي فاكس به فروشگاه حمله مي
ها براي يافتن منبع مطمئن و دائمي غذاست. درست در لحظة پاياني فيلم حيواناتي كه به آن

- كوبي و شادي هستند و با دور شدن دوربين، صحنه بهاند، در حال پايفروشگاه دستبرد زده

شود؛ ده دچار يأس و سرخوردگي ميشود و با گسست از دنياي حيوانات، بيننتدريج محو مي
  هاي انساني زندگي كند. زيرا بايد دوباره با واقعيت

آوايي بيننده با گفتمان حاكم بر فيلم و استفاده از ابزارهاي وجه ديداري براي هم
بندي گيرد. دستهها صورت ميها، گفتار و كردار آنبخشي بيشتر به قهرمانمشروعيت

نة شامل و مشمول يا مركز و پيرامون در اين فيلم با محوريت آقاي قهرمانان بر اساس دوگا
هاست، و كشاورزان كه نمايندة غرب، خويي و تهديدگري غيرخوديفاكس، كه نماد ستيزه

گيرد. آقاي فاكس (نقش شامل) ، مغز متفكر )، صورت مي1مدنيت و پيشرفت هستند (تصوير 
هاي بيشتر به كشاورزهاست يا در حال سخنراني هريزي براي حملحيوانات، يا در حال برنامه

هايي كه پس از تاراج اموال كشاورزان صورت گرفته است. نگاه مستقيم به بينندگان در ضيافت
رأيي با اوست. وقتي آقاي راهي و همپنداري با قهرمان، مرور دستاوردهايش و همذاتبراي هم

شود (تصوير كشاورزان به بينندگان خيره مي رنگ خود و قبل از حمله بهفاكس با ماسك سياه
سازد كه دهد و دنيايي را در ذهن خود ميجاي كشاورزان قرار ميناگاه خود را به)، بيننده به2

هر لحظه و هر جايي ممكن است مورد تهديد بيگانگان قرار گيرد  يا وقتي كه آقاي فاكس با 
- ها به دزد ترسويي تبديل ميرمان دنياي آنمرغي در دهان در حال فرار از مزرعه است. فراقه

 
38 narcissism  
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شود كه هميشه در حال فرار است. زاوية بازنمايي هم يكي ديگر از ابزارهاي وجه ديداري براي 
هاست. در اين راهبرد، آقاي فاكس، قهرمان دنياي هاي آنبخشي به قهرمانان و كنشمشروعيت

نمايي اين رويارويي از گيرد. با بزرگيشرارت، در مقابل كشاورزان، قربانيان شرارت، قرار م
روندة نظام شود و با تكامل پيشها تثبيت مي)، دشمني ما و آن3طريق زاوية ديد (تصوير 

شوند كه مقدرات همة زيردستان خواهي ميها تبديل به فرماندهان تماميتمراتبي، قهرمانسلسله
ر يك سوي آن اشباع كامل وجود دارد كنند. وجهيت رنگ پيوستاري است كه دخود را تعيين مي

رنگي نماد (درخواست) گسست بيننده از رنگ. تكو در سوي ديگر، تصاوير سياه و سفيد يا تك
داستان و وقايع است. بر همين اساس، در نخستين نما ـ كه مواجهة آقاي فاكس و همسرش 

ود براي رسيدن به طيف رنگ است تا تلويحاً از بيننده خواسته ش) ـ تصوير تك4است (تصوير 
افزاي روايت فيلم را دنبال كند. مثال ديگر وقتي است كه كشاورزان ها بايد نظام دانشكامل رنگ

اند. براي اينكه همدلي بيننده با اين حادثه به هايشان افتادهبا بولدوزر به جان حيوانات و خانه
ها و پيوند شخصيت شود تاكمترين سطح برسد، وجهيت رنگ تصوير پايين آورده مي

ترين سطح برسد. در فيلم حركت دوربين و اشيا غالباً از سمت مصائبشان با بيننده به پايين
چپ، ناحية دانش مشترك و نقطة آغاز زمان به سمت راست، ناحية رخدادهاي جديد، دانش 

كه  هايي)؛ چهره5هاي منفي است (تصوير جديد و توالي زمان است. سمت چپ در سيطرة چهره
- گفتار و كنششان در آن موقعيت براي بيننده قابل درك نيست. اما سمت راست قلمرو قهرمان

انديش است. اينجا نقطة آغاز تحرك و پويايي است و مشاركان سمت راست هاي واقعي و نيك
دهند. در فيلم يك سوي حركت ديگر نيز قابل شناسايي ها واكنش نشان ميهميشه به كنش
). خانة اولية آقاي 6هاست (تصوير جا پايين نماد دنياي آنپايين به بالا. در ايناست؛ حركت از 

سر بردند يا فاضلاب همگي هايي كه حيوانات مدتي در آن بهفاكس كه زيرزمين بود، تونل
ها، سياهي، تباهي، محروميت، سردرگمي و تقلا براي خروج از هاي زندگي آننمايانگر واقعيت

ها) است؛ دنياي اعتبار، انباشت سرمايه، فراواني، اما بالا دنياي ما (غربياين وضعيت است. 
  جويي و هدفمندي.لذت

دهد كه ، نشان مي1شدة چندوجهيت، مطابق جدول كارگيري ابزارهاي معرفيمشاهدة بسامد به
  دهي به گونة خاصي از ديدن و انديشيدن هستند.مدار براي شكلها ابزاري گفتماناين وجه
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  انگيزآقاي فاكس شگفتفراواني ابزارهاي ديداري چندوجهيت در  :1جدول 
Table1: Frequency of visual multimodal resources in Fantastic Mr. Fox  

  

ابزار ديداري 

  چندوجهيت
  كاركرد  بسامد

نقش شامل و  )1

  مشمول
44  

اي انديشهايجاد دوگانة مركز/ پيرامون و كنشگري فعالانة بازنموده در القاي 
  خاص

  هاي صورت گرفتة بازنمودهخطاب ديداري بيننده و تقاضا براي تأييد كنش  82  نگاه به بيننده )2

  هاايجاد دوگانة فرادست و فرودست و اعمال قدرت بر فرودست  42  ارتفاع دوربين )3

  27  وجهيت رنگ )4
ننده گسست ارتباط بين بيننده و روايت داستان (وجهيت پايين) و يا گنجاندن بي

  در متن داستان (وجهيت بالا)

اطلاعات مفروض و  )5

  جديد
19  

هاي ديداري دوپاره شدن (چپ و راست) نظام ادراك ديداري بيننده و ارائة داده
  بر اساس نظام نوشتاري زبان انگليسي

تمايز بين آرماني و  )6

  واقعي
22  

دنياي آرماني  دوپاره شدن (بالا و پايين) نظام ادراك ديداري بيننده؛ قرار گرفتن
شهر ها در پايين و تلاش بيننده براي گريز از واقعيت به آرماندر بالا و واقعيت

  موعود

  
بندي و تثبيت اي هستند براي مفصلها عرصهها و پويانماييطور كه گفته شد، فيلمهمان

هاي نظام مباني گفتمان هاليوود. در اين راه، گفتمان غرب با كمك ابزارهاي چندوجهيت، كاركرد
گيرد تا به مدد آن گفتار و رفتار مخاطبان نيز تحت ادراك ديداري بينندگان را در دست مي
- به 7اي است براي تمرين اين آموخته. تصوير شمارة كنترل باشد. زندگي روزمره عرصه

D  آموزند. ها ميكارگيري همة آن چيزي است كه بينندگان در پويانمايي
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  ر تبليغاتي بر اساس مباني چندوجهيتتحليل يك تصوي :7تصوير

Picture7: The analysis of an advertisement decoded according to Multimodality 

principles  
  

-شود؛ تصويري كه در آن از گسترة يكرساني با وجهيت كم شروع ميشروع فرايند اطلاع

اي ه در فاصلهاش گسست ايجاد شود. بازنمودشود تا بين بازنموده و بينندهرنگ استفاده مي
دوردست، اما در دسترس قرار گرفته است و هيجان پيوستن به بازنموده، بيننده را به واكاوي 

رساني كند. با دو پاره شدن تصوير، پارة چپ و راست، فرايند  اطلاعها ترغيب ميخود و داده
ين بيننده، سو با دانش پيشاند، هميابد. محصولاتي كه در سمت چپ جاي داده شدهادامه مي

گوياي قدمت و اصالت هستند. پارة سمت راست، اطلاعات جديد بيننده را به انديشيدن دعوت 
هاي خود مقايسه كند. تصوير اما ها و بايستههاي بازنمودة فرهمند را با كاستيكند تا داشتهمي

ا جاي دارند و هدو پارة بالايي و پاييني نيز دارد. محصولاتي كه در قسمت پايين، پارة واقعيت
ها و هنجارهاي چهرة بازنموده در بالاي تصوير مورد تمناي بازنموده است و حامل ارزش

اخلاقي است. ديگر دوگانة موجود در تصوير، دوگانة شامل و مشمول است. چهرة  زن نقش 
رساني است و مشمول، محصولات و اطلاعات مكمل يا تابع نقش شامل شامل و هستة اطلاع
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هاست تا بازنمودة ها، بينندهيگر دوگانة موجود، نگاه فرادست زن به فرودستهستند. د
مشروعيت و مقبوليت خود را تضمين كند. نگاه خيرة او به بيننده نيز تقاضايي در خود مستتر 

  ."در تعقيب رؤياهايتان به ما بپيونديد!"دارد: 
  

  . نتيجه5

-ه است كه سينماي هاليوود چگونه با بهرهها بودگويي به اين سؤالرو پاسخهدف مقالة پيش

سازي و اشاعة فرهنگ غرب روي آورده مدار چندوجهيت، به تجاريگيري از ابزارهاي گفتمان
-اي پويا، پايايي اين رمزگان فرهنگي را تضمين كرده است. براي پاسخو با آفرينش نظام نشانه

پرداختيم. گفتمان حاكم بر  گيزانآقاي فاكس شگفتگويي، به تحليل چندوجهيت پويانمايي 
هاي ملي و ها و بايستهانديشي و نفي ارزشگرايي، امريكاييسينماي هاليوود، گفتمان مصرف

ها حد اعلاي تفسيرپذيري، چندلايگي و گشودگي يك اثر هنري و بومي بوده است. پويانمايي
سوية هاي تكگيري تبادلگيري در شكلاند و نقش چشمبهترين ابزار براي تبادل فرهنگي بوده

شود؛ بلكه هدف از كالا صرفاً خريد و فروش نمي"اند. ماركس اعتقاد داشت كه فرهنگي داشته
). به همين خاطر، ارزش كالا ذاتيِ آن Marx, 1958: 1/ 23-5( "توليد، همواره  مبادله است

با پيروي از ماركس، نبوده و ناشي از روابط اجتماعي حاكم بر توليد و مبادلة آن بوده است. 
ها فرهنگگذاري خردهزني فرهنگي، ارزيابي و ارزشاي براي چانهتوان عرصهها را ميپويانمايي

) تا انديشه و كردار Foucault, 1995( 39جانگرهاي همهدانست؛ بستري براي تأسيس برج
يي از اين دست هاشده نشانهمخاطبان فعالانه اما نامحسوس تحت نظارت باشد. در فيلم بررسي

  سويه مشاهده شد:در اين تبادل فرهنگي يك
  ها.سازي و ايجاد دوگانة ما و آنغيريت )1
خصوص عنوان قرباني هميشگي خشونت غيرها (بههراسي و معرفي غرب بهاسلام )2

  ها).مسلمان
  عنوان نماد يا نمايندگان سرشت اهريمني.معرفي حيوانات به )3
  بل فرزندان با والدين.به تصوير كشيدن و توجيه تقا )4
هايي خودشيفته، سرگشته و فاقد هويت و جايگاه صورت انسانها بهمعرفي جهان سومي )5

 
40 .Panopticon ه هم رج  گر برجب انگليسي جرِمِي بنتام هاي ديدهجان لسوف  سط في د. اين  )Jeremy Bentham(باني بودند كه تو هجدهم ساخته ش راحي ويژه به ديدهدر اواخر قرن  مبان اجازه ميط يداد تا ه اً زندان راد (خصوص ي اف نزمان تمام دون اي مهاي) حاضر را، ب د. مه داشته باش افراد متوجه شوند، زير نظر  رجترين دستكه خود  هآورد ب يهاي هم ر م باو به اين  ست؛ چرا كه فرد  زي افراد ا م هنجارگري    ت. نظارت اسرسد كه همواره تحتجانگر عد
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  هاي خود را فدا كنند. هايي كه حاضرند براي رهايي از اين وضعيت، تمام داشتهاجتماعي؛ انسان
رو وليد حقيقت روبهگاه بازنمايي حقيقت در كار نبوده است؛ ما همواره با بازتها هيچدر فيلم

- هاي بومي شده است و بهطرفه نهايتاً موجب سايش و فرسايش فرهنگايم. اين مبادلة يكشده

هاي كارگيري جنبهتوان آن را فرايندي بينافرهنگي تعريف كرد. بسامد بههمين خاطر، نمي
بوده و  ها انديشيدهديداري چندوجهيت در اين پژوهش نشان داد كه گزينش همة اين ويژگي

شناسي فيلم و رمزگشايي از كارگيري چندوجهيت در نشانهاست. با به انديشة خاصي تبليغ شده
هاي زندگي توان اين آگاهي را در بينندگان ايجاد كرد كه فيلم صرفاً روايت واقعيتنمادها مي

نسبي هاست. درك و تفسير ها و بازسازي آناندازي در اين واقعيتانسان نيست؛ بلكه دست
ها به مشاركت فعال بيننده در فرايند  داستان نياز دارد. با هاي شخصيتداستان و چرايي كنش

ها همواره توان انتظار داشت كه آنها ميارتقاي بينش انتقادي افراد، خصوصاً سواد بصري آن
سينما  ها وزمينة ذهن خود داشته باشند: آيا فيلماين سؤالات را هنگام تماشاي فيلم، در پس

هاي اجتماعي هستند هايي از واقعيتها نمونهبازتاب زندگي هستند يا چيزي فراتر از آن؟ آيا فيلم
  ها؟يا بالعكس، سازندة آن

  

  هانوشت. پي6
1. Hasbro  

2. Affordance افزونگي اصطلاحي است كه جيمز گيبسون آن را براي اولين بار معرفي كرد. يا توان
 ,Gibson( "هايشانهاست و نه ويژگيهاي آنافزونگيكنيم، توانمي اشيا درك ةآنچه با مشاهد"

هاست تا در آنجا استراحت كنند. پنجره فرصتي براي گربه ة)، لبIbid( ). به اعتقاد وي134 :1986
-ها نيز توانهاست. بر همين اساس، فيلمورد محيط پيراموني براي سوژهاافزونگي، رهپس توان

هاي برداشت .همراه خواهد داشتي براي سازندگان آن و بينندگان فيلم بهشمارهاي بيافزونگي
  هاي زيادي براي توليدكنندگان به همراه خواهد آورد. افزونگيبيننده توان

 

3. transition 
4. distanciation 

5.  externalities شود هايي ميهايي است كه متوجه گروهبودگي سود و زياندر علم اقتصاد برون
  اند. شود انتخاب نكردهكه موجب اين سود و زيان ميرا انه اقداماتي كه آگاه

6. alienation  

7. visual literacy 
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8. situated 
9. process-oriented 
10. cross-modal 
11. cohesion 
12. coherence 
13. identity chains 
14. similarity chains 
15.  convergence 
16. systemic functional linguistics 
17. monomodality 
18. complication 
19. classification  

20. subordinate 
21. superordinate 
22. vector  

23. demand 

24. objective 

25. given 
26. new 
27. Roald Dahl 

28. George Clooney 

29. Meryl Streep 

30. Jason Schwartzman 

31. kleptomania 

32. projection  

33. auteurism  ساخت يا تحليل از طريق در كنار هم قرار دادن يك فيلم و رخدادهايش با  ةاين شيو
پردازد. اين نوع فيلم يا يك شخصيت محوري ديگر به روايت فيلم يا نقد آن مي يك كارگردان و

 هاي كارگردان فيلم است. بخش فيلم بازنمايي ديدگاهمبين اين حقيقت است كه گفتمان وحدت

34. Wes Anderson 

35. self-directing 

36. Anthropocentrism  شود. مداري نگرشي فلسفي است كه در آن تنها انسان ديده ميانسان  
ضعيف، درك  ةضعيف. در گون ةقوي و گون ةمداري قائل شد: گونتوان به وجود دو نوع انسانمي

قوي،  ةگيرد. در گونصورت مي» بودگيانسان«اساس  جهان هستي و ارجاع به آن تنها بر
صورت مستقيم يا غيرمستقيم، همسو با منافع آدمي ها تا هنگامي ارزشمندند كه بهغيرانسان

گونه ارزش ذاتي ست در اختيار انسان؛ بدون اينكه هرا ابزاري د. در اين نگرش، طبيعت صرفاًباشن
 ).1395(غياثيان و شيريني،  داشته باشد

37. standard  

38. narcissism 
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39. Panopticon باني بودند كه توسط فيلسوف انگليسي جِرمِي بنتام هاي ديدهجانگر برجبرج همه
)Jeremy Bentham( داد بان اجازه ميدر اواخر قرن هجدهم ساخته شد. اين طراحي ويژه به ديده

هاي) حاضر را، بدون اينكه خود افراد متوجه شوند، زير زمان تمامي افراد (خصوصاً زندانيتا هم
فرد به  زيراجانگر عدم هنجارگريزي افراد است؛ هاي همهورد برجاتترين دسنظر داشته باشد. مهم

 . نظارت است رسد كه همواره تحتاين باور مي

  . منابع7

بررسي وضعيت پويانمايي داخلي ايران « ).1391ارشاد، فاطمه سادات و محمد دادگران ( •
صص . 16 ش .7س . ايمطالعات رسانه». سسات پويانماييؤم ةاز ديد كارشناسان حوز

107-122 . 

بررسي جايگاه سينماي هاليوود در ديپلماسي ). «1392توسلي، مجيد و بشير اسماعيلي ( •
 . 141- 117 صص .16 ش. الملليتحقيقات سياسي بين». اي آمريكا: بازنماييرسانه

. 4 ش. حكمت و معرفت». هاي تكنيكيصنعت فرهنگ و رسانه). «1388( جمادي، سياوش •
  .86-71 صص

برگي از فرهنگ و تمدن اسلام و ايران؛ نخستين پويانمايي جهان ). «1387ي، محمد (رئوف •
 .78- 76ص ص .19 ش .2س . كتاب ماه علوم و فنون». در شهر سوخته

 .50 ش علوم انساني. ةپژوهشنام». شناسي چامسكيزبان). «1385( زاهدي، كيوان •
  . 36-13 صص

به  (ع)امام علي  ةگفتمان انتقادي نام تحليل). «1395صفايي، علي و بهروز سلطاني ( •
 . 49- 23). صص 35( 7 ش .7 . دجستارهاي زباني ».معاويه

مداري و بازنمود آن در تعريف  انسان). «1395السادات و اكبر شيريني (غياثيان، مريم •
». بومي  شناسي زيست حيوانات در فرهنگ فارسي معين: تحليلي در چارچوب انگارة زبان

 . 70- 53 صصد.1ش . اني دانشگاه اصفهانهاي زبپژوهش

آموزش زبان با رويكرد شناختي: اهميت علوم اعصاب ). «1396گشمردي، محمودرضا ( •
  7. 70-47 ) . صص39( 4ش .8د .جستارهاي زباني». شناختي در آموزش زبان خارجي

ن: . تهرا4 چپور. محمدرضا جلائي ة. ترجماندازهاي جهانيچشم). 1393( گيدنز، آنتوني •
 طرح نو. 
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